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Herta muller's nostalgic and critical view of his native culture in the novel Animal heart .Herta 

muller is a Romanian writer who inevitably leaves his homeland to live in Germany during 

the dictatorship of Nicolae Ceausescu. He manifests his native culture in his works. The novel 

Animal heart or (Land of Green Tomatoes) is one of the works that Herta müller wrote after 

his migration and in which he honestly tells the story of his life and Tells his personal 

experiences. This study, with its library approach and descriptive analytical method, is 

dedicated to Müller's nostalgic and critical study of his native culture after his migration to 

Germany in the novel (Animal Heart). The results show that Müller has not left the nostalgia 

for his homeland after his emigration, and speaks of issues such as the fear of betrayal, 

oppression, corruption, and the death toll that prevails in his homeland that forces him to 

emigrate. In this novel, , 
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 .یوانیح

نیکولای چائوشسکو، سرزمین ناچار و ناخواسته، در اوج دوران استبداد ی رومانیایی تباری است که بههنویسندهرتامولر 
به  کند. در پی مهاجرت مولر به آلمان، نگاه نوستالژیک و انتقادی او،خود را به قصد اقامت در کشور آلمان ترک می

ی این آثار است که مولر در آن صادقانه از جمله قلب حیوانی یابد. رماندر آثارش مجال تجلی می فرهنگ بومی خود،
 کند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که: عناصر و کارکردهایمی روایتماجرای زندگی خود را 

ی هگیری از شیودر این رمان، چگونه نمود یافته است؟ در نهایت با بهره خودبه فرهنگ بومی  نویسنده نوستالژیک انتقادی
ساز نگاه نوستالژیک و عوامل زمینه تریناجتماعی مهم و توصیفی این نتایج حاصل شد که: عوامل سیاسی -تحلیلی

وطن را پشت سر نگذاشته  نوستالژیانتقادی مولر به فرهنگ بومی خود، در این رمان است. مولر پس از مهاجرتش هنوز 
کند، سخن اندیشی حاکم بر سرزمینش، که او را وادار به مهاجرت میاز مسائلی همچون: ترس، خیانت و مرگاست و 

گر زندگی پر تنش و در این رمان راویتاو تالژیک مولر در این اثر، نگاهی شخصی و اجتماعی است؛ نوس نگاهگوید. می
جانکاه مردمانی است که ترس و ستم زندگی آنان را به نابودی کشانیده؛ مردمی که  برای فرار از موطن خود، مجبورند 

مهاجرت نیز، به شدت تحت تاثیر زندگی آنان قبل از به هر خفتی تن داده؛ اما غافل از آن هستند که زندگی آنها پس از 
 مهاجرت است 

 

 .623-605 (،2) 29 ، 1403،معاصر جهان اتیپژوهش ادب. "«یوانیقلب ح»خود در رمان  یهرتامولر به فرهنگ بوم یو انتقاد کینگاه نوستالژ". دیناه ی،جعفر :استناد

                 DOI: http//doi.org/ 10.22059/jor.2022.336975.2262. 
  

 نویسندگان. ©                                                          .مؤسسه انتشارات دانشگاه تهرانناشر: 

 

 

mailto:pajuhesh@ut.ac.ir


 
 
 
 
 
 

 

 مقدمه-1

های مهم ادبیات که به معانی غم غربت و حسرت گذشته است، یکی از شاخص« نوستالژیا»مفهوم 
گیرد که یا مجبور به ی مهاجرت در آثار آن دسته از نویسندگانی شکل میمهاجران است؛ چراکه مقوله

کشور دیگری را به غیر از سرزمین مادری برای اقامت  ،اند و یا به خواست خودترک وطن شده
های به وجود آورنده نوستالژی در آثار نویسندگان ترین زمینهاند. عوامل سیاسی و اجتماعی مهمبرگزیده

ای کشاورز به دنیا آمد. در روستایی در غرب رومانی، در خانواده 1953هرتا مولر در سال  مهاجر است.
ادبیات رومانیایی نیز تحصیل کرد.  یشتهمطالعات آلمانی در ر یهرومانی، علاوه بر رشتاو در دانشگاه 

، به دلیل اما سه سال پس از آن در یک شرکت مهندسی مشغول به کار شد، 1976در سال مولر
سال به و  کارش را از دست داد ،در رومانی، رژیم کمونیستی وقت شغلی پلیس امنیت پیشنهادِ نپذیرفتن

، کشورش را به مقصد آلمان ترک کرد و ی مشهورهنویسند ،ریچارد واگنرِ، همراه با همسرش 1987
ناچار و از بیم ی نویسندگان  مهاجری است که بههیم برلین شد. هرتامولر در زمربرای همیشه مق

بر اثری  او چنان جایی، در روحیه و ذهنکند و این تغییر و جابهترک وطن می چائوشسکو حکومت
است که « های سبزسرزمین گوجه»یا  قلب حیوانیکتابی با نام: گذارد که حاصلش، نگارش  جای می

 چائوشسکو حکومت بردگاندربهجان از خود که مولرباشد. ی اساسی آن میمایهحس نوستالژیک، درون
 آورشود که در اوج حکومت خفقاندانشجویان می گروهی از است، در این کتاب راوی زندگی

 آیند کهمی شهری )بخارست( به کنند وترک می بهتر، زندگی به امید چائوشسکو، ولایت خود را،
 صادقانه در این کتاب مولر آشام است.دیکتاتوری خون یهسیطر ولایتشان، تحت از بارتر مصیبت
اه یا صورت خودآگهای این کتاب، بهدر بطن نوشته کند؛ اوروایت می را خویش زندگی ماجرای

ذهن مولر مسائلی که  گوید؛سخن می هویتی، ظلم، طرد اجتماعی و...از مسائلی همچون: بیناخودآگاه، 
را، از وطن، به خود مشغول داشته و به هنگام ورودش به کشور مقصد، آنها را از ذهن خویش بر روی 

ار در غربت، طی فرآیندی ی مهاجرِ مستعدِ نوستالژی، در آغاز استقرهنویسند»آورد؛ چراکه کاغذ می
کند، مکان محبوب و مطلوب او های گذشته میناخودآگاه، شروع به بازسازی و تجسّم گذشته و مکان

هایش تبدیل به یک آرمان شهر و ها و بدیی خوبیوطنی است که از آن دور شده، دیاری که با همه
قلب (. در هر حال، رمان 111زرلکی )« گرددی افلاطونی در رویاهای نویسنده میفاضله ییک مدینه

 جهان جایگاه خاصی را در ادبیات معاصر مولر، نویسینامهی سیاسی و خود زندگیمایهبا درون حیوانی
ی بزرگ نوبل ادبی را به خود اختصاص هجایز 2009که در سالجاییبه خود اختصاص داده است تا 

 دهد.  می
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غربت و حسرت  غم یا نوستالژی این است که؛ اصطلاح ی اصلی در این جستار عبارت ازمسئله
نویسندگان، بویژه  بیان یهشیو و محتوا بر همواره انسان، ناخودآگاه رفتارهای از عنوان یکیبه گذشته،

ی مهاجرت مقوله است؛ چراکه داشته فراوانی تأثیر اند،نویسندگانی که از وطن مالوف خود مهاجرت کرده
گردد؛ بلکه وضعیت اجتماعی آنان را نیز دچار تغییر و دگرگونی در زندگی افراد می نه تنها سبب تغییر

 مولر از. دارد بیشتری بروز و ظهور دارند، تریقوی احساس که درآثار نویسندگانی کند. نوستالژیمی
در این پژوهش تلاش پس  است؛ نوستالژیک مفاهیم از سرشار آثارش که است نویسندگانی جمله

 نوستالژیک و انتقادی شود تا نگاه می

بررسی و تجزیه و تحلیل  قلب حیوانیدر رمان و تاثیرات ناشی ازآن، هرتامولر به فرهنگ بومی خود 
 شود: های زیر پاسخ داده میپرسش  همین راستا بهگردد. در 

  .ی مهاجرت تاثیری بر خلق کتاب قلب حیوانی هرتامولر داشته استآیا مقوله-
 شود.نوع نگاه نوستالژیک در رمان  قلب حیوانی مولر دیده میچه  -

ساز نگاه نوستالژیک و انتقادی مولر به فرهنگ بومی خود، در کتاب قلب حیوانی چه عواملی زمینه-
 است.

های بسیاری در مورد نامهها، مقالات و پایانیابیم که کتاببا بررسی مطالعات دانشگاهی درمی
اما متاسفانه در مورد هرتا مولر نه تنها در در آثار نویسندگان مهاجر وجود دارد؛  نوستالژیبررسی حس 
های نگاه شعری و فن نویسندگی او نیز نوشتهشود، بلکه در مورد مقاله و کتابی یافت نمی این خصوص

بدین موارد، توان، اند که از این میان میی تحریر در آمدهبسیار اندکی در ایران به زبان فارسی به رشته
( 94، )«گشایددری به درون نمی»ای بس مختصر، با عنوان: اکبری، در مقالهاشاره کرد: معصومه علی

نقد »ای با نام: نامههای سبز و هرتا مولر پرداخته است؛ دیگر پایانتنها به توصیف کتاب سرزمین گوجه
( که 1397، توسط آدلانیکولتا چیرو)«رهای فریبا وفی و هرتا مولگری در رمانو تحلیل تطبیقی روایت

، گذرنامهو سه رمان:  ادبیات ایرانی از ،ترلان، رؤیای تبت و بعد از پایان :در این پژوهش سه رمان
شناسی روایت پردازان -، مطابق الگوی نظریهی آلمانیهاز نویسند های سبز و نفس بریدهسرزمین گوجه

ی خود هنامصابر ساده در پایان .بررسی و تطبیق شده است ،تزوتان تودوروف( ساختاری )ژرار ژنت و
به « عدالتی اجتماعی در آثار فروغ فرخزاد و هرتا مولربررسی تطبیقی جایگاه بی»(، با عنوان: 1396)

های اندیشمندان در طول تاریخ بشری  ترین دغدغهعنوان یکی از مهمبهعدالتی اجتماعی، ی بیمقوله
عدالتی اجتماعی را در آثار این دو ادیب زن بررسی کرده است. های بیسپس رگهپرداخته است و 
پناهان، اثر هرتا تفسیر و نقد کتاب سرزمین بی»ی خود با عنوان: نامه( در پایان1389علیرضا شیخان )
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با عنوان: ای نامه،  به تحلیل محتوایی این اثر )البته به زبان آلمانی( پرداخته است و دیگر پایان«مولر
که توسط « ی نوبل، خانم هرتا مولر و آثارش به خصوص رمان از نفس افتادههی جایزهمعرفی برند»

نامه هم  به زبان آلمانی است که محقق در آن به تحلیل ( نوشته شده و این پایان1391آرزو مداح )
لازم به ذکر است که ناقدان  ادبیات ژرمن و نویسندگان آلمانی و هرتا مولر و آثارش توجه نموده است.

اند که متاسفانه، از پرداختهآثار هرتا مولر  به نقد نوربرت اوتو و دیتر وندرلیش مطرح آلمانی، همچون:
 جای بیان نظریات آنان در این مقاله خالی است. ،که آثار آنان به زبان فارسی ترجمه نشده استجاییآن

در  مستقل یا کتابیو علمی یدانشگاه قیتحقهیچ  ست،که نگارنده جستجو کرده اجاییباری تا 
، «های سبزسرزمین گوجه»یا  قلب حیوانیبه فرهنگ بومی در کتاب نوستالژی و نگاه انتقادی خصوص 

و به همین دلیل، طرح این موضوع  نوآورانه  نشده است منتشر در ایران و دیگر آثار اواثر هرتامولر 
نگاه نوستالژیک و توصیفی به بررسی  -ی تحلیلیهای و شیواست این پژوهش با رویکرد کتابخانه

اختصاص دارد که نگارنده در ابتدا، نگاهی  قلب حیوانیهرتامولر به فرهنگ بومی خود در رمان انتقادی 
چون: مهاجرت، ادبیات مهاجرت و تعریف نوستالژی داشته و اگرچه گذرا، به مبانی نظری پژوهش، هم

 قلب حیوانیدر رمان  های نوستالژیک و انتقادی مورد نظر نویسندهتحلیل مولفه سپس در ادامه، به
 پرداخته است 

 بحث و بررسی -2

تغییر و جابجایی و منزل کردن در شهر »عبارت از: مهاجرت   :مهاجر کیست و مهاجرت چیست
ترک کردن »)عمید ، ذیل واژه مهاجرت(. مهاجرت « دیگر و دوری از وطن و شهر خود استو دیار 

 «است« دوستان و خویشان و خارج شدن از نزد ایشان یا فرار از ولایتی به ولایت دیگر از ظلم و تعدی
رود به معنای کسی است که از شهر و یا دیار خود به شهر یا کشور دیگر می»اما مهاجر  .)ناظم الاطباء(

 ی مهاجر ه)عمید، ذیل واژ« گزیندو در آنجا سکنی می
گردد؛ بلکه مهاجرت نه تنها موجب ایجاد  تغییراتی در زندگی افراد می: ادبیات مهاجرت چیست

توان به این ی این تغییرات میکند که از جملهرگونی میوضعیت اجتماعی آنان را نیز دچار تغییر و دگ
های فرد؛ تغییر در وضعیت اجتماعی و اقتصادی افراد؛ تغییر در اطلاعات و دانستنی»موارد اشاره کرد: 

(. دوری از وطن و سرزمین مادری برای شخص 45)خباز بهشتی « تغییر در رفتارهای فردی و اجتماعی
ه او را همواره در برزخی میان جهانی شناخته شده با نام وطن و جهان دیگری مهاجر پیامدهایی دارد ک

حسرت »طورکلیّ مهاجرت بر افراد مهاجر، اثر گذاشته و بهدهد. که به آن مهاجرت کرده است، قرار می
گردد و این غم پنهان، همیشه جایی در ذهن فرد مهاجر دارد که هر دوری از وطن سبب نوستالژی می

ی ی مهاجر چون دو کفههآید... ذهن نویسندقت یک بار، با تحریک شدن حافظه، به سطح میچند و
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ی دیگر کشور ی کشور مبدأ، وطن، خاطرات گذشته و زبان مادری و در کفهترازو است که در یک کفه
و کفه است مقصد، غربت، ماجراهای تازه و زبان بیگانه قرار دارد و نویسنده ناچار به انتخاب بین این د

نویسنده دارد. این که او چقدر  ی ذهنی و روحیو انتخاب هر کدام از این دو کفه، بستگی به زمینه
-94)زرلکی« گرا بوده و به خلق آثار تازه دست بزندگرا باشد و مغلوب احساسات شود و یا بروندرون
 عنوان به(. اینجاست که ادبیات مهاجرت 110

دوگانگی هویتّ نویسندگان مهاجر و درگیری »ت معاصر که موضوع آن ای تنومنداز ادبیاشاخه
درونی آنها برای بریدن از گذشته )خاطرات( و آغاز زندگی تازه در کشور مقصد )مهاجرپذیر( است، به 

 .(13)میرعابدینی « آیدوجود می

 بیشتر در». است تنگیو دل وطن به یونانی و به معنای بازگشت ایکلمه نوستالژی :نوستالژی
 وطن به بازگشت غربت، رنج غم قبیل: از مختلفی هایمعادل نوستالژی برای هانامهواژه و هافرهنگ

 دیگر، بیان نوستالژی(. به واژة پورافکاری ذیل)« است شده نوشته گذشته حسرت و اصلی سرزمین و
 یا درخشان هایگذشته هاییادآوری از حاصل تنگیدل یا وطن از دوری سبببه تنگیدل»نوستالژی 

 به وارد شده است و به ادبیات شناسیدانش روان از . نوستالژی(28آشوری )« باشدمی شیرین و تلخ
 خویش هاینوشته یا هاسروده در نویسنده یا شاعر» آن: یپایه بر که شودمی گفته نگارش از ایشیوه

 از . نوستالژی(4398 سعیدیان)« کندمی سیمتر دردآلود و آمیزانهحسرت دارد، نظر در که را ایگذشته
 زمان و محیط از آزردگی». است غرب رمانتیسم ادبی مکتب اصول جزء و شناختینقدروان مباحث
 بر یا واقعی سفر جغرافیایی، یا تاریخی سفر به دعوت دیگر، هایزمان یا فضاها سویبه فرار و موجود

 یافتن آرزوی در رؤیایی، سفرهای این یهمه و است رمانتیک آثار مشخصات از خیال هایبال روی
 رومانتیک هنرمند که است مطلوب کمال زیبایی آن بالاخره و تازه هایرنگ و مجلل و زیبا محیط
 آید،می درد به موجود وضع از دلش وقتی نویسنده یا . شاعر(181سیدحسینی)« دارد را آن به نیل آرزوی

 و یازدمی دست خیالی سفری به اندیشه، بال بر سوار آن، از رهایی برای و پنداردمی زندان چون را دنیا
 خود، معنایی یلایه ترینژرف در متن» کهطوریبه. دهدمی قرار خود متن یمایهدرون را، آن ماحصل

 .   (24 یاوری)« تاباندمی باز را، ی  خودآفریننده روانی نژندهای و هاآسیب که شودمی بدل ایآیینه به
 « های سبزسرزمین گوجه» یا قلب حیوانی بررسی رمان

سرگذشت گروهی های سبز، سرزمین گوجه قلب حیوانی یا رمان واقعی، رازآمیز، چند لایه و تو در توی
دیکتاتوری نیکلای چائوشسکو،  یهدر دور اهل رومانی است که یروستای یهخوردزخم دانشجوی
مانی وغافل ازاینکه حکومت ر .شوندترک و به بخارست پناهنده میبه امید زندگی بهتر، خود را روستای 
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فقیرنشین شهر هم از آن در امان  یههای تاریک و کثیف منطقسنگینی دارد که حتی آپارتمان یسایه
گیری در وا آنه هایکاری پنهان ،افکار ،با یکدیگر دانشجویانفضای ارتباط این  ،فضای داستان. نیست

، اندانباشته سبز هایگوجه از را دهانشان و جیب که پلیسی مامورانآن هم  ،و جست و جوهای پلیس
 شودنمینامی از او برده  در هیچ جای داستان  های داستان است کهیکی از شخصیتراوی  .باشدمی

 راویبا شخصیت  ی ویپندارذاتهم منظورمولر به نویسیو گویا این یکی از شگردهای  هنر داستان
، لباس یهدر گنجاو  خودکشی وحشتناک ، دانشجوی زبان روسی ولولا مرگ  روایت با داستاناست. 

 دهدتحت تاثیر خود قرار می گونهآن را داستان راوی ماجرا،این و  شودمی آغاز ،با کمربند راویآن هم 
ی خودکشی لولا را ناشی از حس هزدب. او تصمیم شتابنددکمربند نمی خود هایسال به لباس که تا دو

داند؛ سپس راوی در ادامه، به سرخوردگیش، آن هم، به علت تعرض مربی ژیمناستیک لولا، به وی می
سر آشام بهی دیکتاتوری خونهپردازد که در سیطراین بهانه، به توصیف رفتارهای اجتماعی مردمی می

ی این داستان پر درونمایه طور کلیشه دوانیده است؛ بهبرده و فساد و صبوری در اعماق وجودیشان ری
اش نوشته او در نامه»از ترس، فساد، خود فریبی، ظلم وستم، فکر به مرگ، پوچی و بیهودگی است. 

کند، چون مثل آن است که خاک اره روی سرم بود: موی قرمز من توجه کسی را در اینجا جلب نمی
دارد. هدف قدم بر میزنم. جلوتر از من هم، کس دیگری، بییهدف در شهر قدم منشسته باشد. بی

اما  بعد از (. 102)مولر« هایمان را بشمریماگر من و او خواسته باشیم راه دورتری طی کنیم، باید قدم
راوی شود. همراه و همفکر می  و ترزا گئورگ ،دگار، کورتمرگ لولا راوی داستان با چهار شخصیت: ا

 ترزا  راوی،. شودمی داستان دوست صمیمی راویشود، او می آشنا« ترزا»با دختری به نام  در کارخانه
انگیز داستان زمانی است که های غمکند؛ اما یکی از صحنهآلایش توصیف میرا  دختری ساده و بی

مأمور ن پلیس و راه خیانت به او را در پیش گرفته و با بچله که از مامورا یابد که ترزاراوی داستان درمی
در  این داستان، سه پسری  گئورگ و دگار، کورتاکند. ، همکاری میدوستانش است بازجویی از راوی و

خواستند شد. آنان میبودند که ارتباط راوی به سبب همفکریش با آنان، به این سه تن، محدود می
گئورگ به آلمان پناهنده ت در نهای پیش از کشته شدنشان، توسط حکومت، به آلمان مهاجرت کنند که

رو، جلوی خوابگاه موقتش، ی او را در فرانکفورت، در پیادههو شش هفته بعد از مهاجرتش، جناز شودمی
ای باز بوده  و به همین علت، ماموران ی ششم، پنجره، در طبقهگئورگ کنند؛ در بالای سرپیدا می

ها آور بود که مدتچنان شوکرای راوی آنب گئورگاند. مرگ مرگ او را خودکشی و آنی دانسته
چندان   ،کورتاما  کنند.و راوی هم به آلمان مهاجرت می ادگار توانست در جای تاریک بخوابد.نمی

ماندن در اینجا خریت است؛ اما شما دوتا اول برید، من بعدا »گوید: میلی به این مهاجرت ندارد و می
یابند؛ گویا وی خودش را با طناب رت را هم، در اتاقش مرده می(. اما بعد از مدتی، کو242« )آیممی
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های آن همواره در ی است غمگینانه که آدمفضایاین داستان؛  فضای طور کلیبهکرده بود. آویز حلق
زنند و بیرون رفتن از این دایره برای آنها امری محال ی تکرار، بیهودگی و پوچی دست و پا میهدایر

های شخصیت های داستان راهی جز مرگ و خودکشی و یا فرار ندارند.گویا شخصیت رسد.به نظر می
ای از ابهام داشتند، ماموران پلیس هستند که مهارت دیگر این داستان که حضوری پررنگ، اما در هاله

 است. سبزهایاز گوجه سرشاردهان و مشتشان  اکثر اوقات وهای سبز داشته خاصی در چیدن گوجه
آن رمزگشایی  داستان، به از ایگوشهدر  راوی خود کهداستان است   این یکی از نمادهای، بزسگوجه

چون ؛ سبز بخورندبه خودم گفتم آنها نباید گوجه»داند: می «خفقان و مرگ»نماد پردازد و آن را می
یگر در این اما نماد مهم د (.61)« د... بلعنآنها مرگ خویش را می ؛سفید و خام است اش هنوزهسته

رحمی و خشونت است؛ راوی در توصیف قلب قلب حیوانی نماد سرسختی، بیاست،  قلب حیوانیکتاب، 
به خیالم »گوید: های او و مردم سرزمینش است، چنین میی بدبختیبیمار دیکتاتور که عامل همه

برد... قلب حیوانیش را رسید که مردی نامرئی در کنار یخچال باز ایستاده است، او از بیماری رنج می
  74« )تر از تمام اعضای بدن حیوانات جهاندیدم ... آن قلب تنها به او تعلق داشت؛ قلبی زشتمی

 قلب حیوانیهرتامولر به فرهنگ بومی خود در رمان های نوستالژیک و انتقادی بررسی مولفه
های ذهنی، بخش اعظمی از واگویهجایگاه مهمی دارد و  قلب حیوانینوستالژی در ساختار روایت رمان 

نوستالژی او که ناشی از  های نویسنده که همان راوی داستان است، بر اساس حسها و ترستداعی
ترین عوامل تاثیرگذار در ایجاد نوستالژی از مهم» شکل یافته است. کوچ و وداعی تلخ با وطن است،

یکی از جان به در  (. مولر160ی عباس آباد )عال« اجتماعی است –در شاعر یا نویسنده مسائل سیاسی 
سی و چند زندگی کند؛ بردگان  حکومت نظامی چائوشسکو است که از بیم جان، به آلمان مهاجرت می

 است که  پسدشوار بوده برایش ایبه اندازه آوربحرانی و خفقان در آن شرایطی  او در رومانی، ساله
گویا او هنوز نتوانسته ؛ کندهمچنان بر سرش سنگینی می، دیکتاتور یسایهاز مهاجرتش به آلمان نیز 

ی خود، به سختی ی زندگی خود در رومانی را فراموش کند، اگرچه او، از گذشتهاست دوران گذشته
ی غمناک کند. مولر در هنگام ترک وطن گذشتهگریزان است و همواره از آن با غم و حسرت یاد می

کامل در ذهن خود پیچیده و به آلمان آورده است و به همین علت در جای جای  اش راو ناراحت کننده
ها واشخاصی ها، زمانکند و به مرور خاطراتی از مکانخود را به گذشته پرتاب می داستانش، به ناگزیر،

ام طاس گوید: در جنگ جهانی اول موهای من ریخت. وقتی کلهپدر بزرگ می»پردازد. از گذشته می
ی سرم مالید. موهایم مثل اول شد. ی برگ، روی کاسهههمقطارم که آرایشگر بود، مقداری عصارشد، 

ی هگفت: از اولش هم بهترشده. او دوست داشت شطرنج بازی کند. فکر استفاده از عصارآرایشگر می
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ی شطرنج هی پُر برگی که آورده بودم، یک دست مهربرگ، وقتی به سرش افتاد که من، از چند شاخه
از تجارب شخصی خود با نگاهی نقادانه به ، «قلب حیوانی»در رمان مولر  (. 18)مولر « تراشیدم... 

-در این کتاب، شاهد فرو ریختن ارزش گوید. سرزمینی که خوانندهفرهنگ بومی سرزمینش سخن می
است. ترس، های حکومت کمونیستی و پلیسی های انسانی و انسانیت در آن، آن هم در زیر چکمه

هایی خالی از هرگونه عاطفه و های داستان را به انسانخفقان، فلاکت، بیکاری و گرسنگی، شخصیت
احساسات انسانی مبدل نموده؛ آنان برای کسب منافع خود دست به هر عملی از جمله خیانت به 

ان در نهایت های داستی شخصیتدهند. همهزنند و تن به هر پستی میترین دوستان خود مینزدیک
ماند؛ تنهایی کنند و شخص اول داستان تنها مییا به یکدیگر خیانت می کنند و یا همدیگر را ترک می

که از ابتدا انتظارش را دارد. مولر در این رمان یک مبارز ادبی است که در روشن کردن افکار عمومی 
الی تبار انسان  و خودآگاهی نوع تع»های ادبیات و هنر است: نقش بسزایی را دارد؛ چراکه از آرمان

  409)پوینده « بشر
 ناپذیر ترس پایان

های آلود مولر در روایت تلخ گریختنش از وطن و از دست دادن همراهان و ترسبیان خاطرات ترس
-ای که اگر بخشگونهگذشته و پیش رو، بخش اعظمی از این رمان را به خود اختصاص داده است؛ به

های ذهنی او حذف کنیم، بخش های دردآلود راوی را از روایت و واگویهیف ترسهای مربوط به توص
محصور در وحشت هایی های رمان قلب حیوانی انسانشخصیت اعظم رمان  از دست خواهد رفت.

هایی که ترس ناشی از رفتار حکومت در تمام زوایای فکری و زندگی هستند؛ انسان مانیوحکومت ر
کرده است و این بیم و هراس باعث شده تا آنها انسانیت، حقوق شهروندی، اخلاق اجتماعیشان رسوخ 

دیدیم. و من هر روز همدیگر را می گئورگ و دگار، کورتا»و... خودشان را فراموش و نادیده گیرند. 
داشت؛ گویی ما خودمان ترس را دستی نشستیم؛ اما ترس دست از سرمان بر نمیدور یک میز می

خندیدیم؛ اما ترس، آوردیم؛ برای پنهان کردن آن از یکدیگر دائم مییط ملاقات میدستی به مح
کردیم، به یافت. اگر حالت صورتمان را کنترل میهمیشه برای نشان دادن خود، راه خروجی می

کردیم به سوی خزید، اگر مواظب صورت و صدایمان بودیم و اصلا بهش فکر نمیصدایمان می
پیچید... ماند یا به دور اشیاء نزدیک میرفت و همانجا میخورد، زیر پوست آدم مییانگشتانمان سُر م

 (. 87)مولر « 
-ترین و طبیعیهایی سرخورده از اجتماع هستند که حتی از سادهانسان های رمان مولر،شخصیت

ت است. اند و خوردن، خوابیدن و آشامیدن آنان با ترس و وحشترین حقوق انسانی خود محروم شده
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 بخوریم، غذا برویم، راه وحشت و ترس در مملکت این در بودیم مجبور اینکه نه مگر :گفت ادگار»
 (. 10« )رسد فرا گیرهاناخن و آرایشگران دوران دیگر بار که این تا بورزیم عشق و بخوابیم

مردمانش گیر جامعه و کند  که این ترس را دامنسپس راوی، در ادامه به اشخاصی اشاره می
کنند  و مردم را به کام مرگ که خودشان در رفاه و شادکامی روزگارشان را سپری میحالیاند و درکرده

 بعد و ورزدمی عشق خوابد،می خورد،می زند،می قدم که کسی آن خطای:  گفت ادگار»می کشانند. 
  (.10) «کبیره است گناهی و یک درجه است ماست، خطایی از تربزرگ کند،می پا بر گورستان

-ناپذیری که بر فضای این داستان حاکم است تا پایان داستان همراه راوی و شخصیتترس پایان
که حتی پس از مهاجرت آنها  به آلمان، سایه سنگین آن، بر سرشان حس ایگونههای آن است؛ به

یکدیگر پول کافی نداشتیم، کردیم، برای دیدن من و ادگار در آلمان تلفنی با هم صحبت می»شود. می
گرفت، ما عادت نداشتیم پای تلفن اسرارمان را فاش کنیم. زبان ما با ترس پای تلفن هم صدایمان می

در (. 248« )زدیم، چنان بود که گویی سروان بچله هم روی خط استبسته شده بود... وقتی حرف می
مدار از  احاطه و چنانهای داستان را شخصبت ، ترس، وحشت و تردیدهای بسیار،جهان داستانی مولر

ترین دوستان جان و هستی قدیمیآنان حاضرند برای حفظ جان خویش،  کرده است که دور تانسانی
به خطر بیاندازند؛ مانند خیانت ترزا که دوست صمیمی راوی است، نسبت به او:  را و عزیزان  خود

، در داخل آن یک شماره تلفن و کلید دیگری چمدان ترزا قفل بود، کلید آن را زیر فرش پیدا کردم»
یافتم. رفتم جلوی در ورودی و کلید را بر در انداختم، در را باز کرد، شماره را گرفتم، صدایی گفت: 
سفارت رومانی. چمدان را قفل کردم و کلید را سر جایش، زیر فرش گذاشتم... صدای پای ترزا در راهرو 

م. صدای خش خش چیزهایی را که خریده بود... صدای در آشپزخانه و صدای باز شدن در اتاقش را شنید
اند. هر صدایی به کردم مرا گرفتهبلعیدم. احساس میو در یخچال را شنیدم... هر صدایی را با درد می

 ی آن، زد.  بعد در اتاق من باز شد، ترزا با سیبی گاز زده، در آستانهمن چنگ می
رفته بودی؟ کلید را از کشوی میز بیرون آوردم و گفتم این چیزی ظاهر شد و گفت: سر چمدان من 

تر از ای... زبانم سنگینخورد، تو یدک کلید من را تهیه کردهاست که به درد هیچ کس جز بچله نمی
 (. 163« )ی بدنم شده بود. ترزا سیبش را زمین انداخت و چمدانش را بستهمه

های گیر شخصیتداستان،  بعد از بیم و هراس همهترین موضوعی که در این مهماندیشیمرگ
اندیشی و رواج تفکر مرگاست. « اندیشیمرگ»آن، ذهن راوی را به خود مشغول کرده است، موضوع 

های این رمان است؛ گویا ژرف ساخت مرگ، در جامعه، از جانب حکومت خودکامه، یکی از شاخص
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در آب روان، قطار باری در » شد، بر مرگ بنا شده است.این داستان بیشتر از آنکه بر زندگی استوار با
 (.71)« زدحال حرکت  و مزارع پر از گندم،  مرگ پرسه می

گیرد؛ کنند، قوّت میای که مردمانش در نومیدی روزهای خود را سپری میمرگ باوری، در جامعه
و انتظار مرگ در داستان،  ها بر روی آن سنگ قبرهاچنانکه دیدار از گورهای خالی و قرار دادن صورت

کردم، های کلبه بیشتر از آنچه که فکر میکتاب»نموداری از نومیدی مطلق حاکم بر اقشار جامعه است: 
پربار بود. آنها را به گورستان بردم و روی نیمکتی نشستم. مردمان پا به سن گذاشته، یک به یک 

شد. دسته گلی با خود نیاورده بودند؛ ان میزودی مامن آنآمدند که بهآمدند. به دیدن گوری میمی
هایشان پیشاپیش شدند... صورتریختند و به افق خیره میهرچند گورها پوشیده از گل بود. اشکی نمی

روی سنگ گور بود... آنها جلوتر خود را گسیل داشته و اینک در انتظار نشسته بودند... نام و تاریخ 
بود، چهار انگشت فضای خالی، برای کندن تاریخ مرگشان،  تولدشان پیشاپیش روی سنگ، نقر شده

 (. 46) «چشم به راه بود
ی او را در تمام  طول ترین مسائل ذهنی راوی در این رمان است و اندیشهاگرچه مرگ یکی از مهم

هم از مرگ های داستانی راوی، شخصیتداستان به خود مشغول داشته است؛ اما در پارادوکسی ذهنی، 
گریزد؛ اندیشند؛ چنانکه گئورک از بیم دیکتاتور به آلمان میرمند و هم به خودکشی میاسند و میهرمی

ی  او را در فرانکفورت روی پیاده روی جلوی خوابگاه موقتش هاما شش هفته بعد از مهاجرتش، جناز
ده یافتند. او در اتاقش مر»کند. کورت را هم یابند و پلیس مرگ او را آنی و خودکشی اعلام میمی

(. در رمان قلب حیوانی  مفهوم مرگ بسیار عمیق در 254« )آویز کرده بودخودش را با طناب حلق
شود و از هر زاویه که به  این داستان  بنگریم با مضمون مرگ روبرو ساختار داستان مشاهده می

سر آنها بر نداشته و در شوبم؛ مرگی که حتی بعد از مهاجرت راوی و دوستانش، از رومانی، دست از می
در آلمان با همان گوشی تلفنی »گوید: زندگی بعد از مهاجرتشان  نیز محسوس است؛ چنانکه راوی می

(. و در جایی دیگر 249« )کردندفشردم، تهدید به مرگم میام میکه برای حرف زدن با ادگار به گونه
رسید که در های مارکداری به دستش  مینامهکرد؛ او گوید: ادگار در کولین زندگی میاز داستان می

 (.     248« )شما محکوم به مرگ هستید، به زودی به چنگ ما خواهید افتاد»آن نوشته شده بود: 
 خفقان اجتماعی 

 و بندیممی فرو لب وقتی»: ادگار گفت شود:شروع داستان قلب حیوانی با این عبارات آغاز می
سازیم...  می دلقکی خود گشاییم، ازمی زبان که آنگاه و شویممی تحمل قابل غیر گوییم،نمی سخنی

 چنین نیز ما سکوت چند ها، هر سبزه روی بر ایستادن که است زیانبار قدر همان دهانمان در کلام
ای به جز (.  مردمی که سکوت و زبان گشودنشان، هر دو به یک مثابه زیانبار است و ثمره9) «است
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گوید و ترس و وحشت راوی در این سطور به صراحت از خفقان حاکم بر اجتماع سخن میمرگ  ندارد. 
دیکتاتور  آورخفقان نفوذ کند. او در جایگاهی دیگرناشی از رفتارهای دیکتاتوری را به روشنی بیان می

 به تصویر گونهان سرزمینش و تجسس او در افکار مردم را اینذهن مردم یهترین گوشخلوتدر را 
(.  9) «گذاردمی جا به خودش از کلمات، از لبریز ایکیسه میرد،می که کسی هر من نظر به»کشد: می

میرد،  یعنی ای لبریز از کلمات میکیسه در این عبارت نماد خفقان است و وقتی شخصی با کیسه
توانسته بود  چائوشسکو ی بسیاری داشته است که قادر به بیان آن نبوده است. دولتهای ناگفتهحرف

فرسای حکومت  او را، کند و راوی، نفوذ و تجسس جان نفوذ  مردم خصوصی زندگی زوایای تمام در
ها به پارک نکبتی رفتم و کلید چمدان را به میان بوته»کند: گونه روایت میدر زندگی شخصی خود، این

های چمدان من در برابر دستانداختم؛ هیچ قفلی وجود نداشت که وقتی دختران در اتاق نیستند، از 
های مشابه وجود ناشناس حراست کند... قفلِ چمدان دروغی بیش نبود، در مملکت همان مقدار قفل

است و « گشایش و رهایی»(. کلید نماد 36« )داشت که کارگران همسرا، هر کلیدی یک دروغ بود
ای را در حقیقت  تیر او جامعه کند،بدان وقت که راوی داستان به  دروغین بودن، کلیدها اشاره می

 نشان قرار داده است که در آن هیچ امیدی به آزادی و رهایی وجود ندارد 
ای جای این داستان، نگاه انتقادی نویسنده بر خفقان حاکم در بطن اجتماع، موجب بروز پارهدر جای

های دائمی و داریهای مدام، پریشانی ذهن، خویشتناز مشکلات روحی و روانی، مانند: اضطراب
نویسنده  -های همیشگی و ...  برای راویهای شبانه، بر هم خوردن نظم خواب، ترسفرسا، کابوسجان

های داستان که راوی به اجبار در قالب آنها فرو رفته، گشته است. مخاطب هم از و در نتیجه شخصیت
ودن به پذیرش آن شرایط دشوار ها  به سنگینی فضای حاکم بر جامعه و محکوم بخلال این آشفتگی

ی خود را توی جیب هادگار، کورت و گئورک، پس از ماجرای بازرسی، مسواک و حول»برد. پی می
گذاشتند. آنان در انتظار بازداشت بودند. برای آگاهی از آنکه در غیبت آنان کسی چمدانشان کتشان می
خورد. چسباندند. سر شب مویی به چشم نمییکند یا نه، هر روز صبح، دو تار مو به آن مرا باز می

کنم؛ ناچار های سرد را زیر بدنم احساس میروم همان دستکورت گفت هر شب که به رختخوابم می
(. و 77« )انگیز استگذارم؛ فکر به خواب رفتن، برایم وحشتخوابم و پاهایم را صاف میبه پهلو می

فکر کردم که دهقانان و تنها دهقانان، »د در داستان است: بلاخره از آشفتگی و اختلالات شخصیتی افرا
افتند و از فریاد به سکوت. آنان دل به دل یکدیگر داده بودند و کورکورانه یکباره از خنده به گریه می

 و داد ضمن ترکیدند... ]آنان[ نگران آن بودند کهسرخوش بودند و اندکی بعد، از سر خشم می
 را چیز ها، همهگارسون که دانستندباشند. آنان می گفته اه، چیزی از سیاستنشخوارگ در فریادهایشان



 

 

 

 

 

 

 یوانیخود در رمان قلب ح یهرتامولر به فرهنگ بوم یو انتقاد کینگاه  نوستالژ 

 

617 

(. و باز در جای دیگر نویسنده از خفقان و ترس ناشی از رفتار حکومت در تمام 40) «دهندمی گزارش
 سر به ترس و وحشت هم، در خانه در آنها»»گوید: ابعاد و زاویای زندگی مردمان سرزمینش سخن می

 قطاری و آهن راه هایایستگاه و مسکونی هایمجموعه و هامغازه و هانشخوارگاه و هاکارخانه د.بردنمی
 آسمان و هاطاق و دیوارها و گردانآفتاب هایگل و گندم هایدانه و گذردمی زارانگندم میان از که

 به و کردندمی جاسوسی و همه همه و هاگورستان و هابیمارستان و خیابان هایاتومبیل و سر بالای
بود،  چنین معمولا که شدمی شنیده ممنوعی سخن و حرف اگر و دادندمی فرا گوش دیگران هایحرف

 یا دیوارها طرف از اشتباه که گفتندمی. شدمی بلا سپر و گردیدمی تلقی مبالاتیگساری و بی باده آن
(. و در یک 41) «انسان یاندیشه از برخاسته منظوری و مراد تا است بوده سر بالای آسمان یا هاطاق

اختیار باید دست که بی است هاییدستتوان گفت که فضای این داستان سرشار است از: نگاه کلی می
های و انسان دنشوکه همواره دزدیده می  خواهند و کلیدهاییهایی که گریستن را اجازه میچشم ،بزنند

ز آنان گرفته شده است و تمامی این موارد حاکی از خفقان سایه ی تعقل اهای که حتی قومسخ شده
 ی آن روز رومانی است افکنده بر جامعه

 هویتی بی

اش هرتا مولردر رمان قلب حیوانی، با عکسی از گذشته در دست، روی رد و پاهای نامفهوم گذشته
کند، بلکه آن را در ازسازی نمیگردد. او گذشته را بی خود میهدارد و به دنبال هویت گمشدقدم برمی

 من از کس هیچ» دهد.شرح می قیاس با زمان حالِ اندوهبار یا بدون توهمی که در پی آن آمده است،
 دوست مملکت، کدام و در خواب تخت کدام در و میز کدام کجا، پشت و در خانه کدام در که نپرسید

های رمان است؛ ترین عبارتعبارت، یکی از غمگین(. این 44« )ابم... بخو و بروم، بخورم راه دارم
محروم شده است و این « حق انتخاب»ترین حق انسانی خود، یعنی چراکه در آن راوی از طبیعی

مولر بینشی به غایت غریب از محیط هویت ساخته است. محرومیت و اجبار از او انسانی پوچ و بی
و جوانی خود را در آن سپری کرده است، دارد. او در ای که دوران کودکی، توجوانی روزمره و گذشته

ی سختی از زندگی کند که ضربههایی را روی کاغذ تثبیت میاین داستان  خط  سیر فرار خود و جوان
وانند تهای مدرسه نمیبچه» گئورگ نوشت:گردند. ی خود میاند و به دنبال هویت از دست رفتهخورده

من مجبورم یا تو  مانند: «بودن مجبور»ای بدون ذکر جمله، بالندمیحتی در مورد چیزی که به آن 
کفش جدیدی برای من بخرد و  ،مادرم مجبور بود گویند:آنها می بیان کنند. مجبوری یا ما مجبوریم،

بورم هر شب از خودم بپرسم که آیا جمثلا من م؛ خودم هم همین کار را کردم؛ این عین حقیقت است
چنین دچار تزلزل است، طبیعی است ای که تمام حقیقتش اجبار و این(. جامعه145)« فردایی خواهد بود

باشد و در آن کودکانی خواهند بالید که همچون راوی که انسان در آن برای خود فردایی را متصور نمی
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 انی، جوانی و حتی کهنسالی دچار بحران هویت هستند.ی نوجوههای اصلی رمان که در دورو شخصیت
 چون شود؛نمی بزرگ آدمشوند، دیگر می پژمرده هابرگ داریم. وقتی برگ همه ما: نویسدمی لولا »

 عشق کنند؛ چونمی واژگونه رشد هابرگ شویممی چروکیده و پیر وقتی. است شده سپری کودکی ایام
 مسنی کودکی ایام آنها ندارند؛ برگ اصلا که هستند دهکده در کودک سه یا دو... است بربسته رخت
است؛ « پژمردگی»و در مقابل آن زردی نماد « طراوت و تازگی»(. سبزی برای برگ نماد 15)« دارند

ی چروکیدگی و زردی به تصویر کشیده است؛ یعنی دورانی که هدر این سطور راوی، پیری را با واژ
بندد؛ اما راوی در ادامه گراید و عشق از وجود انسان رخت بر میبه زردی میهای وجودی انسان برگ

 که هستند دهکده در کودک سه یا دو»گوید: کند و میدهنده اشاره میانگیز و تکانبه مطلبی  هول
ای بس مایهسخن راوی در این جایگه، با درون. «دارند مسنی کودکی ایام آنها ندارند؛ برگ اصلا
کنند؛ آنان پیش از گام ی کودکی سختی را تجربه میهد، از کودکان سرزمینی است که دورآلوحزن

نهند و  نهادن به دوران سرسبزی، یکباره  و بس ناگهانی به دوران  چروکیدگی و پژمردگی گام می
مصائب این  شوند.میدر وجودشان، با فقدان آن مواجه « عشق»ی معنا و مفهوم پیش از درک و تجربه

گرا و ناتوان در هایی نامید، پوچسازان کشور او هستند، انساندر سرزمین راوی، از کودکان که آینده
شناخت خود و محیط پیرامونشان ساخته است و این اتفاق ناخوشایند که به  سلامت روانی کودکان 

ت راوی را از جو حاکم سرزمین راوی صدمه زده و آنان را دچار بحران هویت کرده است،  اندوه و مصیب
 سازد بر سرزمینش دو چندان می

کند که هیچ وقت در زندگیشان به جایی هایی اشاره میمولر در این داستان به سرنوشت آدم
-گردند. بر شخصیتتوانند در حال زندگی کنند؛ چرا که به دنبال هویتشان در گذشته مینرسیدند و نمی

-ناامنی حاکم است. آنها از هیچ چیز مطمئن نیستند، نه از گذشتهقراری و احساس های این داستان بی
کنند و آنها  مدام در پی کشف ای که تجربه میشان، نه از احساساتشان و نه از زندگیشان، نه از حافظه

آنجا خانه و  به مادرم نوشتم:» هایی هستند که نسبت به ماهیت آنها همیشه دچار تردید هستند.چیزی
ست که در آن زندگی می اات همان جایی خانه کنند.مردمان دیگری در آن زندگی می؛ وطن نیست

( راوی در این 248)« دانی خانه و وطن کجاست؟تو از کجا می مادر در جواب به من نوشت: کنی...
گوید و آن را در ضمن سطور از مکانی که پس از مهاجرتش در آن سکنی گزیده است، سخن می

دهنده ز جانب مادرش روبرو کند؛ اما با پرسشی سخت و تکانش  وطن خود معرفی میای به مادرنامه
دانی خانه و پرسد: تو از کجا میهویتی راوی را در خود نهفته است؛ مادر میشود که بار معنایی بیمی

 وطن کجاست؟ راوی داستان برای رسیدن به آرامش و فرار از حکومت، تن به مهاجرت داده است؛ اما 
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ی خوفناک و اسیر دست حکومت داند که در کشورِ مقصد هم، هنوز درگیر گذشتهاو به خوبی می
شود. پس او در آنجا هم، باری دیگر، زندگی چائوشسکو است و در آنجا هم بارها تهدید به مرگ می

افته است و ی خود را نیی فاضلهآزماید و هنوز به آرامش نرسیده و مدینههمراه با ترس و تردید را می
نشین و ناتوان از بازگشت به سرزمین ی راوی است؛ راویی که غربتهی هویت گم شدهدهنداین نشان

کند، اما با روح و با جسم در مکان اول، یعنی غربت زندگی می»مادری است و این حقیت است که او 
ه این ترتیب، این دوگانگی ( و ب178)برواسی « برداحساس در مکان دوم، یعنی سرزمین مادری بسر می

ی داستان قلب حیوانی انسانی، با هویتی گم شده، ساخته هنویسند -و اغتراب روحی و مکانی، از راوی
 است 

 های اجتماعیناهنجاری

 فقر
ی اوست، اختصاص گیر افراد بسیاری در جامعهمولر  بخشی از داستان خود را به فقر که دامن

ی او (. پس آنچه در جامعه100)ولک « ادبیات بیان حال جامعه است»است: دهد، چراکه او معتفد می
 گیرد. ی راوی رمانش قرار میگذرد، دغدغهمی

دانم از کدام اسباب صورتش داد، نمیزده را میلولا از جنوب کشور آمده بود، بوی ولایتی فلاکت»
پروا و لت دور دهانش و یا نگاه بیی استخونیش یا حاهشد، این را فهمید؛ شاید از گونبیشتر می

ای نیست؛ در ی اوضاع یک ولایت و یا اسباب یک صورت، کار سادههاش، گفتن این چیزها دربارخیره
شد در ی آن را میجایی که نشانهها فقر وجود داشت، اما ولایت لولا، همانها و صورتی ولایتهمه

 در را روستایی فقر مناش دید، فقر بیشتری حاکم بود ...  استخوان گونه یا دور دهانش و یا نگاه خیره
 (.25-10)مولر « دیدممی لولا یهچهر
های اصلی رمان قلب حیوانی است؛ او دختری فقیر است که به امید زندگی لولا یکی از شخصیت 

موجود کند. راوی در این سطور با توصیف  فقر بهتر، روستای خود را ترک و به پایتخت مهاجرت می
گیر اجتماع اشاره دارد؛ فقری که ویژه ولایت لولا و صورت  او، به فقر همهها و بهی ولایتدر همه

ی افراد به ههای کشور رسوخ کرده است که حتی  انعکاس آن را می توان در چهرچنان در زیر لایهآن
گیر نگاه نین فقری همهوضوح مشاهده کرد؛ چراکه حکومت چائوشسکو  به عمد مردم رومانی را در چ

 ترین تا بالاترینِ طبقات مردم اجتماع، حکومت کنند داشته بود تا بدین طریق بتوانند، بر پایین
 تباهی اخلاق

-اخلاقیبیهای اجتماعی که در این رمان، نویسنده،  به شرح آن پرداخته است، ناهنجارییکی از  
دهد. مولر ترین سطح ممکن آن تنزل میبه پایینهای موجود در بطن اجتماع است که انسانیت را 
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گونه به شرح آن دانند و اینهای فکری، روحی و رفتاری میاخلاقیجامعه خود را به شدت درگیر بی
کورت که سرش را در دستانش  آیا کسی تا به حال پدر خود را انتخاب کرده است؟ گفتم:»پردازد؛ می

(. وقتی در جامعه افرادی 188) «پدرشان کیست ،دانندلا نمیکسانی هستند که اص گفت: ،گرفته بود
باشند که ندانند، پدرشان چه کسی است یعنی؛ در آن اجتماع اخلاق و هنجارهای اخلاقی نادیده گرفته 

اند. راوی در سطور ها دادهها، جای خود را به رذائل اخلاقی و ضد ارزششده و فضائل اخلاقی و ارزش
اخلاقی اخلاقی  ناشی از فقر؛ او بیپردازد؛ البته بیهای اجتماع میاخلاقیبی دیگری هم به موضوع

 شب... »کشد: گونه به تصویر میاین« پرسه زدنش  در پارک نکبتی»گیر لولا شده  با که گریبان
 چکید؛نمی آبی هاجوراب انداخت؛ از پنجره یلبه روی را نایلونی هایکاری، جوراب هر از هنگام، پیش

 در لولا ران و پا گویی که بودند آویزان پنجره از ها، طوریجوراب. شدندنمی شسته گاه هیچ چون
-ها نمیجوراب که زانوهایش، هرچند یا و کرده ورم هایماهیچه یا خوردهترک هایپاشنه آنهاست یا

در جای دیگر راوی با  ( و19)« بزنند پرسه تاریک شهر در و نکبتی پارک میان در لولا بدون توانستند
اخلاقی رواج یافته در اجتماع و داشتن روابط نامشروع ، به موضوع بی«مردان لولا»ی هکارگیری واژبه

را  ای جز برهم خوردن سلامت روحی انسانمیان زنان و مردان اشاره دارد، روابط نامشروعی که نتیجه
های خالی نشستند، آنان زیر نور درخشان، دلیمردان لولا روی نخستین صن»با خود به همراه ندارد. 

نویسد: دیری نخواهد خورند. لولا میها تکان میشد و با تلق تلق ریلزدند. سرهایشان خم میچرت می
بینم. های کثیف آنها را میفشارنند. دستزنند و آنها را به خود میهایشان چنگ میگذشت که به کیف

 (. 21« )افکنندبه صورتم می هایشان، نگاه تندیاز ترس کیف
 طردهای اجتماعی

( و در این 169)غیاثی « ی روانی نویسنده استاثر ادبی عملا فرافکنی زمینه»که هر جاییاز آن 
اند و این طردهای پی در پی اجتماعی از آنان داستان،  راوی و دوستانش بارها از جانب جامعه طرد شده

تراب آن هم به معنای روحی و اجتماعی آن، پس او در بخشی از هایی مغترب ساخته است؛ اغانسان
دلیل  داشتن مشکلات سیاسی ای به  بیکار شدن خود و دوستانش در رومانی، آن هم، بهاشاره داستان،

ای جز انزوای اجتماعی  و حس سرخوردگی نداشته: کند. نوعی از بیکاری که برای آنان نتیجهمی
تر از زمانی هستیم که ، دریافتیم که فارغ از عذاب دائمی و ملموس، بیچارهوقتی از کار بیکار شدیم»

شناسان در مورد آن بر این باورنند (. سرخوردگی که جامعه232)مولر « بردیمدر زیر یوغ آن به سر می
وقوع رفتار پرخاشجویانه همیشه مبتنی بر فرض وجود سرخوردگی است و نیز وجود سرخوردگی »که: 

و حس سرخوردگی در  (. این ناکامی56گر )رابرت« انجامدبرخی از اشکال پرخاشگری می همیشه به
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ترین حالتش آنان را مجبور به سکوت و صبر در برابر اوضاع بینانههای این داستان، در خوششخصیت
سازی هساخت که تمایل فراوانی به شایعمشغولی میهای دلکرد؛ اما گاهی نیز از آنها انسانحاکمه می

شد. هرگز از آن دوری نگزیدیم. تنها صبر و تحمل باعث نجاتمان می»در مورد مرگ دیکتاتور داشتند: 
گشتیم... ما در هم شکستگانی پریدیم، اندکی بعد، مثل فنر به حالت اول باز میاگر گاهی به هم می
کشته شدن کسانی که قصد الوقوع دیکتاتور و ملول از ی مرگ قریبهسازی درباربودیم مریض شایعه

(. بعضی از اوقات هم رویکرد طغیانی و سرخوردگی و غم و اندوه جانکاه، آنها 273)مولر « فرار داشتند
دادند؛ بدون کرد، پس آنها نیز در ذهن خود فکر فرار را پرورش میرا تشویق  به  فرار از سرزمینشان می

آمیز و دردناک و بعضا تصورات خبیثانه هیجانات غرور آنکه به عواقب آن بیاندیشند و گاه نیز سرشار از
مشغول فرار بودیم، بدون آنکه به آن ما بیش از پیش دل»شدند. همچون؛ اقدام به خودکشی می

تواند با اقدام به خودکشی، دوستانش را ترک بیاندیشیم... هریک از ما در این فکر بود که چگونه می
دانستیم و تنها دلیل هم، ر زبان جاری سازیم، دیگری را مقصر میگوید. هر کدام بدون آنکه حرفی ب

ی ( و در پایان داستان اخراج راوی و دوستانش از رومانی به منزله232« )تحمل نکردن وضع موجود بود
های اصلی رمان اصابت تیر خلاصی است که از جانب حکومت چائشسکو بر قلب راوی و شخصیت

 ناپذیر است.  ن داستان برای آنان امری طبیعی و اجنتابکند؛ گویا ناکامی در ایمی
 گیرینتیجه-3

اندیشد  و ما هنوز به سرزمین و دیار خود میا، بردگزینی رنج میاز غربت کند وآلمان زندگی می مولر در

آید؛ که ذهنش را حتی  بعد از هایش از همان کشور میو موضوع نوشته نویسدی رومانی میهدربار
اند؛ اگرچه آن دوران به پایان مهاجرتش به خود مشغول کرده است. چیزهایی که از ذهن او پاک نشده

اند. این واقعیت است که او در سرزمین و وطن اصلی خود به اغترابِ سیاسی، اجتماعی و روحی رسیده
ست؛ اما در جای جای  این داستان، خود را خواسته و ناخواسته به گذشته و آن سرزمین مبتلا بوده ا

پردازد که در ذهن خود ذخیره کرده است، ها و اشخاصی میها، زمانبرد و به مرور خاطراتی از مکانمی
ی که صدها ی دیکتاتوری رومانی چیزی نبوده که با آمدن مولر به آلمان، جایهگویا زندگی در زیر سیطر

 کیلومتر از رومانی دور است، از یاد او برود 
اموش کند؛ را فر ی پر اندوه و سرشار از رنج خودهگذشت هرگز تواندنمی هایشمولر به گواه نوشته

هایی است که او آنها را تماما تجربه کرده انگیز رمان قلب حیوانی هم سخن از رنجپس در فضای حزن
ی دیکتاتور، رنج همراه با ترس، رنج ظالمانه، ههرگز تمامی ندارند: رنج  سیطر هاو رنج و گویا آن غم

هایی که انسان به ناچار باید آنها را تحمل کند. بنابراین تداعی حوادث، یاد وطن، رنج سکوت و رنج
 ترین عناصر نوستالژی در رمان قلب حیوانی است های دفاعی از مهمهای از دست رفته و اندیشهآرمان
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نوستالژیک مولر در رمان قلب حیوانی، نگاهی شخصی و اجتماعی است و عوامل سیاسی و  نگاه
ساز نگاه نوستالژیک و انتقادی مولر به فرهنگ بومی خود، در این کتاب ترین عوامل زمینهاجتماعی مهم

های ت و عناصر موجود در کتاب قلب حیوانی بر زمینهاست؛ یعنی اگرچه رویکرد نوستالژیک روای
اجتماعی و سیاسی بنا شده است، اما نیاید از این امر غافل شد که در نهایت عنصر فردی ساختار ذهنی 

 سازد ی زندگی اوست که ترکیب اجتماعی و سیاسی زمان را میهنویسنده و شیو
هایش نها را دریافته است و سطر سطر نوشتههایی است که آدر این رمان تصویرگر واقعیت مولر

در این رمان، اعتراضی است به سرسپردگی و پرستش قدرت؛ چراکه قدرت یا همان رفتار حکومت در 
های اجتماعی اخلاقی و... را رواج داده و ارزشهویتی، فقر، بیاندیشی، بیای، ترس، مرگچنین جامعه

 را نادیده گرفته است 
رسیده است؛ پس او در این « ی ماهمه»در گذشته و به « من خویشتن»ان از مولر در این داست
پایان است در  کالبد یک مبارز ادبی که شمشیر خود را، بر روی ی  اندوهی بیهرمان  که در برگیرند

شود که در انگیز زنان و مردانی میگویی، راوی سرگذشت غمبیداد اجتماعی برکشیده و با صراحت
اسد، زشت و بیمار گرفتار شده و آن جامعه حتی توانایی اندیشیدن را از آنها سلب کرده است اجتماعی ف

جای آن رعب و هراسی سهمگین را بر آنها مستولی کرده و این ترس فراگیر دمار از جان آنها در و به
ء از گرای این داستان رئالیسمی نیز چیزی جز: سکوت، جلاهای آرمانآورده است و فرجام شخصیت

 وطن و مرگ  نیست 
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